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 ٦٦٤

  بنيادهاي نوروسايكولوژيك رفتارها و تجارب ديني
 

  ∗∗∗∗نجمه راستي كردار
 

  خلاصه
تجارب روان شناختي و تجارب ديني مثلاً  اي از اشتراكات و تشابهات ميان برخيوجود پاره
ده هايي از قبيل تجارب ظاهراً عرفانيِ متأثرّ از دارو، مصرف مواد مخدر، توهمات مشاهدة پدي

شنوايي با محتواهاي مذهبي، رياضت و تجارب ديني، تحريك بيش از حد و حالات ديني، اثر 
هاي مغزي مزمن بر دين و برخي موارد مشابه ديگر منجر به طرح اين سؤال شده كه آيا اختلال

  رواني انسان است يا ناشي از خطاي ذهني و رواني او است؟مذهب نتيجه نياز 
عده اي نظر داده اند كه برخي جنبه هاي مذهب ممكن است حاصل استعدادي توارثي و 

بر اين اساس . مشترك در بين انواع باشند و شايد از طريق فرايند تكامل، انتخاب شده باشند
در اين پژوهش . متغير وارد آزمايشگاه مي شوددور از انتظار نيست كه ببينيم دين به عنوان يك 

ضمن مروري بر موارد ذكر شده در بالا در چهارچوب يافته هاي عصب شناختي، به بحث 
  . پيرامون پيامدهاي اين نوع نگرش تقليل گرايانه به دين پرداخته شده است

فتارهاي تجارب ديني، تجارب روان شناختي، مباني نوروسايكولوژيك ر: هاي كليديواژه
   .ديني
  

   مقدمه 
امروزه بررسي نظام مند مبناي زيستي همه اشكال رفتار اجتمـاعي از جملـه برخـي رفتارهـاي                  
مذهبي در همة انواع موجودات از جمله انسان در قالب رشته نوظهور زيست شناسي اجتماعي         

 آميـزه اي از     اين رشـته كـه    ) 1998،  2؛ به نقل از كندال    1987 (1به نظر ويلسون  . انجام مي شود  
دانش بوم شناسي و توارث جمعيت است در واقع همان بنيادهاي روان شناسي و ديگـر علـوم         

  . اجتماعي را در قالب زيست شناسي تكاملي نو دارويني بازسازي مي كند

                                         
  كارشناس ارشد روان شناسي باليني دانشگاه شيراز ∗
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٦٦٥

تأمل در رفتار مذهبي جانوران اندك مدتي پس از آن آغاز شد كه داروين نظريه تكامـل                 
، 2؛ بـه نقـل از وولـف       1882(  1فيلسوف آلمـاني، هارتمـان    . تشر كرد  من 1852خود را در سال     

، در آغاز كتابش در مورد رشد و تكامل شعور مذهبي در انسان اين مسأله را مطرح مي                  )1997
هارتمان با پذيرش نظريه تكامل، اگر چه بنيادي فرجام شناختي براي آن قايـل مـي شـود               . كند

ولـي چـون نمـي تواننـد     .  استعداد مذهبي ابتدايي هستندعقيده دارد جانوران داراي يك قوه يا   
جهان پيرامون را بي طرفانه بنگرند، توانايي تجربه ارتباط مذهبي با قـدرتي فراتـر تنهـا تحـت                   

برعكس، انسان ها گاهي قادرند نيازهاي عملي خـود را  . شرايط استثنايي در آنها بيدار مي شود    
 و افلاك بينديشند و سرانجام قوه مذهبي خود را در   تعالي دهند و درباره جلوه هاي بارز خاك       

  . ارتباط با قدرتي كه فراتر از اين نمودها است رشد و تكامل دهند
  رفتارهاي آئيني در حيوانات 

، اهلي كردن مي تواند از طريق تأمين شـيء          )1997؛ به نقل از وولف،      1882( به نظر هارتمان    
به گفته او نمي توان . ه مذهبي را در جانوران برانگيزد     مناسب براي ارتباط مذهبي، استعداد خفت     

پذيرفت كه هيچ گونه رابطه مذهبي ميان حيوانات اهلي باهوش به ويژه سگ ها و صاحبانشان                
عشق و قدرداني آميخته با احترامي در حد ستايش، ترس بنده وار در برابر قدرت            . وجود ندارد 

دلبستگي عادي به تسليم پايدار و مطلق و وفاداري تا برتر كه به تكريم و احترام بدل مي شود،         
اگر چه هارتمان معتقد است كه انسان و حيوان از طبـع مـذهبي              . دم مرگ مواردي از آن است     

مشتركي برخوردارند و از اين لحاظ پيوستگي خاصي ميان آنها مي بيند، با اين حال بر اين باور 
ته به تعامل انساني است با فرايند مشابه بـه آن  است بيداري شعور مذهبي در حيوان چون وابس     

؛ بـه نقـل از      1979(ليكن در نظر آليسترهاردي جـانور شـناس         . در انسان ها قابل قياس نيست     
، ارتباط تعبدي سگ با انسان چيزي بيش از نوعي همانندي است؛ به ادعـاي او                )1997وولف،  

  . خدا استاين امر شاهدي بر ويژگي زيست شناختي ارتباط انسان با
 تمايل بوزينه ها به آرايش خود و برپا كردن كارناوال هـاي طبـل زدن، رقـصيدن و آواز      

مـي نويـسد رقـص در       ) 1961 (3هـايلر . خواندن مسأله اي است كه همچنان جاي تأمـل دارد         
سراسر تاريخ دين داراي بيشترين اهميت است و پس از قرباني كردن، مهم ترين عمـل آئينـي                  

                                         
1 Hartmann 
2 Wulff 
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 ٦٦٦

نه هايِ رقص، نوعي بيان اخلاص مذهبي، شيوه اي براي بزرگداشت الوهيـت،  برخي گو . است
ليكن مهمترين معناي رقص به روايـت هـايلر،   . هديه دادن و تجسم شكرگزاري يا شادي است     

رقصنده بر ثقل جسم خود چيره مي شـود و بـا پـروازي          . معناي عرفاني و خلسه آور آن است      
؛ بـه نقـل از وولـف،        1904 (1هر چند به گفته هـال     . كشدعارفانه به سوي اقليم معنوي پر مي        

رقص مي تواند بيدارگر باشد، در عين حال نتيجه آني چنـين رقـص پرشـور و طاقـت           ) 1997
فرسايي و اغلب غايت آن در برخي موقعيت ها، حالتي از نـشئه خلـسه آور يـا تـسخيرشدگي         

  .  مي انجامندروح است كه هر دو غالباً به فروپاشي جسماني و حالت اغماء
هـاي  ديگرگرايي يا فدا كردن خود در راه آسايش ديگران نيز مسأله اي است كه به درجه            

با توجه به اين كه براساس نظريه تكامل، خصيصه هـا  . متفاوت در ميان جانوران ديده مي شود    
چنان انتخاب مي شوند كه شايستگي شخصي را به حداكثر برسانند بنـابراين ديگرگرايـي مـي                 

. حلّ اين معما در گرو اصل گزينش خويشاوند اسـت   . بايست مدت ها پيش از ميان رفته باشد       
، وادار ساختن افراد به اين كه منـافع خـود را            )1998به نقل از كندال،     ؛  1978(به نظر ويلسون    

اين فرايند را چون خاص گونه      . تابع منافع گروه كنند امري است كه در دل مذهب نهفته است           
بنـابراين  .  نيست، نمي توان با استفاده از اصول تكامل رفتاري جانوران پايين تر فهميـد              انساني

دين بزرگ ترين مسأله اي است كه زيست شناسي اجتمـاعي بـا آن روبـه روسـت و بهتـرين                      
  . فرصت براي آن است تا به يك رشته نظري به راستي اصيل تبديل شود

  جارب دينيشواهد زيست شناختي تجارب روان شناختي و ت
مواد فعال ساز رواني قرن ها به بسياري از افراد و در انجام برخي از مراسم اجتمـاعي خـدمت      

در سطح فردي، اين مواد  موجب تحريك، تسكين، حـالات عـاطفي نـامطلوب و                . كرده است 
چگـونگي  . علايم جسماني ناراحت كننده مي شوند و حالات هشياري را دگرگون مي سـازند             

واد بر دستگاه عصبي هنوز به صورت معمـا بـاقي مانـده اسـت و آن چـه قـضيه را            تأثير اين م  
هـاي  پيچيده تر مي كند اين است كه طيف وسيع مواد شيمايي موجود در مخدرها بـه تفـاوت                 

بسيار پيش بيني ناپذيري در واكنش افراد مختلف و حتّي فرد واحـد در زمـان هـاي مختلـف،                    
 تجربه هولناك اتحّاد با جهان پيرامون، شهود يكباره هـستي      مثلاً). 1380بك،  (منجر مي گردند    

و تجاربي از اين    » نمود قدسي واقعيت  « ) 1997؛ به نقل از وولف      1954 ( 2يا به تعبير هالستلي   

                                         
1 Hall 
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٦٦٧

قبيل برخي ناظران را بر آن داشته كه داروهاي روان گردان را به عنوان كليـد جـادويي تجربـه                    
  .عرفاني بستايند

آن است پس از مصرف مقـادير متوسـطي از ال اس دي، مـسكالين يـا                 شواهد حاكي از    
پسيلوسيبين ، نور و رنگ به شدت تقويت مي شوند، اشياء سيال يا زنده به نظر مـي رسـند، و             

صحنه هاي شگفت انگيز و اساطيري ممكن . تصورات خيالي در ميدان ديد آدمي جان مي گيرد
هر چند برخي مواد مخدر تحت عنـوان    . خ بنمايند است به صورت يك سلسله خيالات زنده ر       

توهم زا نامگذاري شده اند؛ اما اگر توهمات را صرفاً ادراكات پيچيده دروغيني بـدانيم كـه در                  
عالم بيداري ديده مي شوند و واقعي به نظر مي رسند، نمي توان ادعا كرد كه مواد مخدر چنين      

فقط تا حدي شبيه حالات روان پريشانه اسـت و از   توهم هايي را ايجاد مي كند؛ آثار اين مواد          
ال اس دي مانند برخي ديگر از داروهـاي روان گـردان بـه       . جنبه هاي مهمي با آنها فرق دارند      

لحاظ ساختار شيميايي بسيار شبيه سروتونين است، سروتونين نوعي انتقال دهنده عصبي است             
هاي مغز كـاركرد تهيجـي و بـر بعـضي           كه به طور طبيعي ايجاد مي شود و بر بعضي سيناپس            

. ال اس دي با سيناپس هاي دوپامين كارنيز تعامل دارد. ديگر كاركرد بازدارندگي اِعمال مي كند
اين سيناپس ها تحت تأثير انتقال دهنده عصبي دوپامين قرار مي گيرند كـه بـه طـور گـسترده                    

  . توزيع مي شود
ر نخستين طليعه تجربه عميق ديني بـوده        در كل صرف نظر از اين كه استعمال مواد مخد         

معتقد اسـت تجـارب ناشـي از    ) 1997 به نقل از وولف،  ؛1964 (1باشد يا نه هيوستون اسميت    
مواد مخدر را نمي توان به لحاظ پديدار شناختي از تجارب مذهبي اي كه تحت شرايط ديگري 

وهم شـنوايي بـه عنـوان       با توجه به اين كه تجارب توهمي مخصوصاً ت        . رخ مي دهند جدا كرد    
اي محوري در اين تجارب گزارش مي شوند در اين بخـش بـه تفـصيل بيـشتر پيرامـون        پديده

  .ماهيت اين پديده مي پردازيم
 ماهيت توهم شنوايي

توهم از جمله علايم روان شناختي در بيماري هايي مانند اسكيزوفرني اسـت كـه همـواره بـه                   
علاوه بر بيمـاران روانـي     . پزشكان مطرح بوده است   وانصورت معمايي براي روان شناسان و ر      

در مصرف كنندگان مواد مخدر نيز گزارشي از اين تجارب ذكر شده است؛ جالب اين كه حتّي                 

                                         
1 Smith 
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. در برخي تجارب عرفاني نيز با توصيف حالاتي مشابه با پديده هاي توهمي مواجه مي شـويم      
 را به ارايه تبيـين هـاي گونـاگوني پيرامـون     هر چند ماهيت پر رمز و راز اين پديده دانشمندان   

ماهيت آن واداشته است اخيراً تبيين هاي شناختي از اين پديده جايگاه ويـژه اي يافتـه و نظـر                    
  ).2004، 1؛ فرني هوگ1992فريث،  : مانند(پژوهشگران زيادي را به خود جلب كرده است 

 و تداخل 3شنوايي، هذيان هاعلايمي مانند توهم ) 1989 (2مثلاً طبق گفتة فريث و دان
گي از عواقب شكست در سيستم هايي هستند كه ما براساس آن سيستم ها، فعاليت  همه4افكار

و اعمال بيروني ) ناشي از تمايلات(كنيم و بين توليدات دروني  مي5هاي هدفمندمان را بازبيني
؛ به نقل از انسل 1994كاران،  و هم6لاكر( تمايز مي گذاريم) ناشي از برانگيزاننده هاي بيروني(

  ). 2007، 7متي، كارالورا، بكي، آنگلون، ارملي، كوكچي، و اسمرالدي
رود افرادي كه در سازوكارهاي بازبيني از ، انتظار مي)1992(براساس ادعاي فريث 
در ) مثلاً دچار تجارب توهم شنوايي و هذيان هاي كنترل هستند( نقايص بيشتري برخوردارند

رسد  شوند دچار مشكل باشند؛ به نظر ميكه به طيفي از فعاليت هاي بازبيني مربوط ميتكاليفي 
شوند اين افراد به علتّ نقص در بازبيني گفتار دروني خويش به چنين تجاربي دچار مي

؛ بلك 2001 و همكاران، 10؛ جانز1998 و همكاران، 9؛ استيرلينگ1997 و همكاران، 8داپراتي(
  ).2007؛ به نقل از انسل متي و همكاران، 1991 و همكاران، 11مور

پژوهش هاي زيادي به بررسي نقص در بازبيني منبع اطّلاعات دريافتي مبتلايان به 
مانند (اند پرداخته و اين يافته ها را تأييد نموده) دچار تجربه توهم(اختلال اسكيزوفرنيا 

                                         
1 Fernyhoug 
2 Frith & Done 
3 delusion 
4 thought interference 
5 monitoring 
6 Laker 
7 Anselmetti, S., Cavallaro, R. , Bechi, M., Angelone, S.M., Ermoli, E., Cocchi, 
8 Daprati 
9 Stirling 
10 Johns 
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٦٦٩

، كفه 2000، 1ريف و گرمن، بريبيون، آمادور، ديويد، مالاسپينا، ش1981جانسون وري، 
 ؛ آلن، فريمن، جونز2004، 2فيو، بروم ، وايتلينگوم و مك گوئير ؛ آلن، جونز،2002وهمكاران، 

، لينري 2006، 3؛ برونلين، كومبريز، پولت، كالل، دي آماتو، دالري و سعود2006و مك گوئير، 
  ). 2007، 4و پيترز

) خود بازبيني( تباط نقص در خودآگاهيهر چند بر مبناي يافته هاي فوق الذكر كه به ار
رود مركز خودآگاهي يا لب پيشاني به عنوان و تجارب توهمي اشاره شده است انتظار مي

خودآگاهي به عنوان متغير محوري در . جايگاه مغزي اين تجارب توهمي مورد توجه قرار گيرد
ت روان شناختي اين اين نوع تجارب تحت شرايط متفاوتي است به طوري كه مثلاً در حالا

تجارب محصول نقص در خودآگاهي است در حالي  كه به نظر مي رسد در ساير شرايط 
هاي گيجگاهي منبع تجارب براي همه افراد، لب) 1987 (5به ادعاي پرسينگر. چنين نيست

او زنجيره اي از تغييرپذيري لب گيجگاهي را در نظر . مشابه با تجارب ديني يا عرفاني هستند
 TLT گيرد كه با توجه به آنها مي توان افراد را براساس فراواني و شدت جريان فرضي مي
جايگاه آغازين فرد روي اين زنجيره از طريق يك . درجه بندي كرد) نوسان لب گيجگاهي(

 را TLTدر مرحله بعد آن چه تجارب . سري عوامل پيشيني نظير وراثت و سن تعيين مي شود
 اي از عوامل و شرايط فرهنگي و نيز بحران هاي زندگي نظير بيماري تسريع مي كند مجموعه

به لحاظ عصبي تغيير TLTد نتيجه اصلي گمان مي رو. سخت، حوادث يا مرگ عزيزان است
در سازمان سيناپسي دستگاه كناري است، اين تغييرات ساختاري در سلول هاي عصبي، بر 

از . و طرح و نقشه براي آينده تأثير مي گذاردكيفيت يادآوري گذشته، شخصيت، تجربه كنوني 
طرف ديگر، در پژوهش هاي جديد درباره جانبي سازي مغزي نيز، عمل و تجربه ديني به 

؛ به 1995اسپيرينگر و دويچ، (عنوان توانايي هاي كاملاً عادي نيمكره راست تلقيّ مي شوند 
  ).1997نقل از وولف، 
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هاي مزمن مؤيـد    ناختي برخي شواهد در اختلال    در مورد ماهيت مذهبي تجارب روان ش      
. اين است كه تجربه ديني در ميلياردها سلولي ريشه دارد كه مغز انـسان را تـشكيل مـي دهنـد      

ها در نتيجة غده يا بيماري مغزي باشند خواه عارضة جسماني ديگري كه مغز             خواه اين اختلال  
؛ به نقل از 1907 (1مثلاً هلپاك. اشدرا از طريق دستگاه گردش خون مسموم كرده است درگير ب

از بيماري گريوز سخن مي گويد و به وجود رفتار غريب مـذهبي در مبتلايـان                ) 1997وولف،  
هلپاك عقيده دارد كه خود . اشاره مي كند، به عقيده وي گاه اين بيماران به مرز جنون مي رسند

كـه ايـن بيمـاري صـرفاً درجـه          بيماري هيچ ارتباط خاصي با بروز پندارهاي مذهبي نـدارد بل          
شديدي از هيجان را ايجاد مي كند كه گاهي به علّت ماهيت معنوي بينشي كه بيمار قبل از ابتلا 

هر اختلال جسمي ديگري هم كه در . به بيماري داشته به شكل دين ورزي وسواسي در مي آيد
زم را بـراي نـوعي    عملكرد شناختي، هيجان زدگي و تزاحم ايجاد شود ممكن است موقعيت لا           

بنابراين عجيب . پارسايي استثنايي فراهم آورد، به شرط آن كه بيمار استعداد مذهبي داشته باشد       
  .نيست كه دين ورزي بيمار گونه در بيمارستان هاي رواني امري رايج است

  انتقادهاي وارده بر اين نوع نگرش 
ي پژوهشگران علاوه بر آن كه      برخ. خطري كه بر آن هشدار مي دهند همان تقليل گرايي است          

نمودهاي گوناگون ايمان مذهبي را يكسره كنار مي گذارنـد و علّـت آنهـا را در يـك سلـسله                     
جويند نتيجه مي گيرند كه موفقيت ظاهري آنان نشان مي          فرايندهاي معمول دستگاه عصبي مي    
با طرح ) 1997لف، به نقل از وو؛  1903(تئودور فلوروئوئا   . دهد كه ايمان مذهبي بي پايه است      

شناسان ديـن  اگر چه او روان   . دو اصل اساسي اش خواسته بود از اين نتيجه گيري اجتناب كند           
را ترغيب مي كند كه شرايط فيزيولوژيك تجربه ديني را بررسي كنند لـيكن هـر گونـه نتيجـه                    

م گرفـت،   با اين حال مي توان نتيجه ديگري ه       . گيري را در مورد واقعيت امر ديني رد مي كند         
. چون دستگاه هاي ديداري و شنيداري چنان ساخته شده اند كه جهان فيزيكي را وادار نماينـد              
هر چند خود تحت تأثير تفاوت هاي گسترده فردي و تحريك هاي ساختگي قرار دارنـد مـي                  

  .هماهنگ است) وجود(توان استدلال كرد كه دستگاه عصبي به طور متغير با قلمرو معنوي 
 مهم از رويكرد رفتارگرايي افراطي را در قالب دو مطلب كلّي مي توان خلاصه          انتقادهاي

نخست تقليل تجربه به نمودهاي آن در رفتاري كه براي همه قابل مـشاهده اسـت و دوم                  : كرد
منتقدان مي گويند روان شناسي كه خود را  . كم اعتنايي يا بي توجهي به موجبات چنين رفتاري        
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٦٧١

 پذير محدود مي كند، نه تنها خود را از فهم رفتار جانـداران عـاجز مـي       به رفتار عيني مشاهده   
رفتارگرايان تنـدرو بـه دو فـرض        . سازد بلكه درست با كارش اصول خويش را نقض مي كند          

اولاً آنان تـصور  . قايلند كه امروزه شواهد پژوهشي اين هر دو فرض را جداً متزلزل كرده است             
كينر يـا محـيط هـاي آزمايـشگاهي بـي روحـي از آن دسـت                 مي كنند كه يافته هاي جعبه اس ـ      

توانند با برخي تغييرات و با تداعي در اصطلاحات توصيفي به هـر محـيط ديگـري تعمـيم                     مي
آزمايشگاهي درباره يك گونـه جانـداري         در ثاني، گمان مي كنند كه يافته هاي مطالعات          . يابند

يافته هاي برلند علاوه بر اين كه       . هم بشوند مي توانند با تغييرات مشابه شامل گونه هاي ديگر          
نشان داد شرطي كردن رفتارهاي جديد در محيط هاي پيچيـده غيـرممكن اسـت حـاكي از آن               
است كه تفاوت هاي آشكارتر رفتار گونه هاي مختلف، فرض عموميت گونـه اي را تـضعيف                 

  . مي كند
ايندهاي آشكارتر هم مورد بي وقتي نظريه رفتار در قلمرو انساني به كارگرفته مي شود فر

قـدرت  . اعتنايي قرار مي گيرند و دو جنبه اساسي از چارچوب وجودي انسان ناديده مي مانـد            
خودانديشي كه در احساس هويت نمود مي يابد و بافت اجتماعي پيچيده اي كه انسان هـا در                  

 بنـابراين  ممكن است قدرت خودانديشي بنياد شرطي كردن خـود خواسـته باشـد   . آن مي زيند 
قدرت خودانديشي آدمي را در گفتگوي مستمرش با محيط كمتر قابل پيش بيني و سلطه پـذير   

ضمن اين كه براي درك اجتماع و نهادهـاي        ) 1997به نقل از وولف،     ؛  1973،  1ويلز(مي سازد   
انساني به احتمال زياد اصولي غير از شرطي كردن عامل مورد نياز اسـت و نمـي تـوان رفتـار                     

  .  را كه جنبه اجتماعي دارد تغيير دادانسان
به نظر مي رسد شواهد و قرائن موجود دست كم در مورد رفتارگرايان تندرو، نكات زير              

اول اين كه وقتي نظريه پردازان رفتار اصالتاً و از صميم دل بـه ديـن علاقـه       : را تأييد مي نمايد   
 يا نـامربوط مـي يابنـد و در ثـاني     مندند احياناً روش ها و نظريه هاي معمول خود را نادرست 

وقتي رفتارگرايان نظام هاي مفهومي خود را در مورد پديده هاي مذهبي به كار مي گيرند، تنها                 
. از آن رو مي توانند چنين كنند كه نسبت به دين نگرشي بس محدود و اصولاً ناهمدلانه دارند                 

 يك صدا مخالف آن هستند كه منتقدان نظريه رفتار، عادت شناسي، و زيست شناسي اجتماعي،     
اصطلاحات انساني نظير رفتار آييني، ديگرگرايي و ارتباط در مورد طيف وسيعي از رفتارهـاي               
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جانوري به كار روند كه فقط به طور ساختگي به مصداق هاي معمول اين اصـطلاحات شـبيه                  
  . هستند

ن از اصـطلاحات    ، استفاده عادت شناسـا    )1997به نقل از وولف،     ؛  1972 (1به نظر لانگر  
آئين و تشريفات وقتي درست است كه اين اصطلاحات به حركات بياني و نـه عملـي اطـلاق                   

هر چند معلوم شده كه جانوران استعداد ناچيزي براي تغييـر و تحـول نمـادين دارنـد،                . گردند
 دور  ورزد كه گونه انـسان را از ديگـر پـستانداران رده بـالا             لانگر باز بر تغيير بزرگي اصرار مي      

كند و نشانه آن تحول فعاليت نمادين به ويژه در قالب زبـان و جامعـه اي اسـت كـه آن را                       مي
  . ممكن مي گرداند
فرامين ديني و اخلاقي كه سخت گيـري  ) 1997 به نقل از وولف، ؛1975 (2بلپبه نظر كم 

، داراي  انعطاف ناپذيرشان نشان دهنده نيرومندي تمايلاتي است كه با آن مخالفت مـي ورزنـد              
نوعي ارزش سازگاري اجتماعي و اعتبار روان شناختي هستند كه به احتمال زياد بسي فراتر از                

كمبل از دانشمندان رفتاري مي خواهد در رويكردشان به مذهب فروتن و            . فهم كنوني ما است   
ادي مراقب باشند و بدانند توصيه هايي كه سنّت درباب زندگي براي ما به يادگار نهاده است بني

بل به روان شناسان هشدار مي دهـد كـه تـضعيف كاركردهـاي سازشـي                پكم. خردمندانه دارند 
خطرناك است و از بينش هاي مذهبي ميانه رو دفاع مي كند و احتياط در نظريه » سنّت آزموده«

بـه نظـر وي التزامـات       . شناختي را در حوزه روان شناسي دين شرط كار مي داند          پردازي روان 
براي كساني كه جهان درون و برون را جايگاهي قهار و هولناك مي يابند اطمينان سخت گيرانه 

خاطري فراهم مي آورد كه براي تصديق آن نيازي نيست بر ديدگاه زيست شناسـي اجتمـاعي                 
 در پايان كولايزي اذعان مي دارد كه        .)1997 به نقل از وولف،      ؛1994براون،    ( صحه بگذاريم   

رايج است و اگر قرار است انواع روش هايي را كـه سـنن مـذهبي از                 يادگيري اصيل امري غير   
. طريق آن كسب مي شوند در نظر بگيريم، بايد توضيحي چنـد عـاملي بـراي يـادگيري بيـابيم                   
نظريه يادگيري اجتماعي اگر بيشتر جهت شناختي داشته باشد چه بسا به شيوه اي كاملاً معقول     

  .وده سنّت مستقر، مذهبي مي شوندتوضيح دهد كه چگونه اغلب مردم در محد
 منابع 
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درمان شناختي اعتياد به مواد مخـدر، ترجمـه محمـد علـي گـودرزي               ). ؟(تي  .بك، آرون    -
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